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بودن یا نبودن " ترانه موسوی "  در اصل ماجرا که  سانسور شدید رسانه ها و دستگیری روزنامه نگاران   ،
 تغییری حاصل نمیکند .
ssultanpour@yahoo.com
سعید سلطانپور

این روزها ، تلویزیون جمهوری اسلامی و برخی از سایت های حامی دولت  احمدی نژاد  نظیر" فار س" و "جوان" "که پوشش خبری تحلیلی کودتا را به عهد ه دارد برروی عدم وجود  "ترانه موسوی " که کشته شده است تبلیغات وسیعی را آغاز کرده است .   

در برنامه  20:30 تلویزیون مسولین  ثبت احوال به 3 یافته در مورد ترانه موسوی دست یافته اند . " پاسدار رادان" جانشین رئیس نیروی انتظامی  می گوید :
" زماني كه موضوع خانم «موسوي»، كشته شدن او همچنين تعرض به وي و بعد هم سوزاندن جسد او عنوان شد، ما هم حساس شديم كه اين چه اتفاقي بود كه همه مي‌دانند، اما پليس كه بايد از اين اطلاعات باخبر باشد اطلاعي از اين موضوع ندارد. در نتيجه پيگيري‌هايي را انجام داديم كه نتيجه‌اي در پي نداشت و در ادامه به سايت جمعيت مراجعه كرديم كه اسم سه نفر با نام «ترانه موسوي» به دست آمد.

سردار رادان عنوان كرد: يكي از اين افراد، دختر دو ساله‌اي بود كه اساسا با خبر اينها هماهنگ نبود. دو تن ديگر هم مورد تحقيق و پيگيري قرار گرفتند كه مشخص شد خانمي كه آنها اعلام كرده‌اند، چندين سال است در خارج از كشور زندگي مي‌كند و با خانواده‌اش هم مصاحبه شد كه موضوع خنده‌داري بود.

وي تاكيد كرد: حرفم اين است كه باز هم بايد منتظر اين شايعه‌سازي‌ها و خبرسازي‌ها باشيم چون اين موضوع كاركرد اين رسانه‌هاست  " 
نیروی انتظامی  حافظ منافع بخش خاص ؟ 
سرداررادان که همین چند خط قبل مدعی می شود که نیروی انتظامی به اطلاعات کافی در مورد جریانات اشراف دارد ،
 در پاسخ به سوال خبر نگار فارس درباره نامه مهدي كروبي مبني بر آزار جنسي بازداشت‌شدگان می گوید :

" به سوالات سياسي پاسخ نمي‌دهم و فقط درباره پليس از من سوال كنيد . همان منبع 

این در حالی است که به دلیل نقض های شدید حقوق بشر و شهروندی منجمله کشته شدن در زندان کهریزک تحت مسولیت نیروی انتظامی و سرادار رادان ، هنوز سیستم حاکم  از افشای اسامی کسانی که در این بازداشتگاه مخوف و غیر انسانی ، دستگیر ، بازجوئی ، شکنجه و یا کشته شده اند سخنی نمی گوید . مقامات امنیتی و قضایی تنها زیر فشار افکار عمومی سخن از متهم بودن دو نفر از نیروی انتظامی بدون اعلام مشخصات آنان خبر می دهند . این د رحالی است که در جریان  زندان ابو غریب  ژنرال آمریکائی جانیس کارپینکز ، General Janis Karpinski
 مسول زندان  از کار برکنا رشد (2) هفت تن از نظامیان آمریکائی محاکمه شدند .
حسین کروبی در برشمردن رنج های دیگری که بر زندانیان رفته است، چنین توضیح می دهد:
می‌گفتند حشرات موذی در سلول بودند و آنجا را مدام سم‌پاشی می‌کردند. گاز اشک آور توی خود سوله زده‌اند. آنها را روی هم پرت می‌کرده‌اند. از مسائل جنسی هم گفتند. می‌گفتند با ما هر جور اذیتی توانستند، انجام دادند و خیلی کتک زدند. می‌گفتند ما را دولا می‌کردند و می‌گفتند شما خر هستید و یک آدم گنده‌ای سوار ما می‌شد و با کابل به پشت ما می‌زد که راه بروید. (6)

براستی اگر در زندان ابو غریب ، نیروهای نظامی امریکا غیر انسانی ترین شکنجه هار ا به دستگیر شدگان اعمال کردند ، هر چند در نفس زشتی  عمل شکنجه  تغییر ی نمی کند ولی آمریکا عراق را اشغال نظامی کرده بود و بسیاری از ان افراد بر علیه نیروهای اشغالگر فعالیت می کردند د رحالیکه کسانی که در بازداشتگاه های مخفی و علنی  تهرا ن که در کنترل نیروهای وابسته به جناح خامنه ای – احمدی نژاد  می باشد ، در جریان اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز  میلیونها  ایرانی بو یژه جوانان ، بسیاری را دستگیر کرده و چنان رفتار غیر انسانی با انا ن کردند که زشتی آن ، جنایت و بدنامی ابو غریب را کم رنگ تر می کند .
آزادی رسانه ها مهمترین عامل در  کشف حقیقت 

در تاریخ 28 اوریل 2004 برنامه تلویزیونی "  60 دقیقه " و در 30 آوریل سیمون هرش در " نیویورکر" مطالبی در مورد نقض حقوق بشر و بد رفتاری نظامیان آمریکا در این رسانه ها انتشا ر یافت و افکار عمومی آمریکاو جهان را د ر مورد اشغال عراق ، روشن تر کرد و نقطه سیاهی برای آمریکا و جمهوری خواهان و پرژیدنت بوش در تاریخ معاصر شد.  (3)
در 1993 تلویزیون سی بی سی که بودجه ان از طرف دولت فدرال تامین می شود ، گزارشی از شکنجه و قتل سومالی جوان توسط واحد زبده ارتش کانادا منتشر کرد که در نهایت باعث دستگیری نظامیان خاطی و انحلال این واحد شد . این گزارش توسط دکتر ارتش تهیه و منتشر شده بود . 

موارد زیادی در کانادا د ر مورد نقش رسانه ها در کشف حقیقت و اطلاع رسانی درست به مردم برای جلو گیری از سو استفاده سیاسیون و نظامی ها را مشاهده می کنیم . یعنی بدون آزادی روزنامه نگاران ، دسترسی به بسیاری از اطلاعات که در کانادا هم محرمانه تلقی می شود ، ممکن نیست . ولی تا انجا که روزنامه نگاری تهمت نزند می تواند خبر رسانی کرده و مطلب منتشر کند. این مقوله هم از پوشش خبری در مورد تمامی طرفین موضوع شروع و با نتیجه گیری رسانه در دسترس مردم قرار می گیرد. 
این در حالی است که در ایران ، روزنامه بشدت در معرض تهدید و سانسور قرار دارند . بسیاری از روزنامه نگاران دستگیرشده اند . کمتر روزنامه ای جرئت دارد که بر خلاف جناح خشونت طلب که کنترل قوه قضایئه ر ا نیز دارد ، بنویسد .
محمد باقر صمیمی روزنامه نگار ایرانی مقیم کانادا می گوید " 

روزنامه نگاری در ایران همیشه با مشکل روبرو بوده است. الان هم متاسفانه با بسیاری از مشکلات جدی روبرو شده است . دستورالعمل ها برای بکن و نکن های روزنامه ها زیاد شده است. 
روزنامه نگاران در خطر تهدید و بازداشت هستند.بسیاری بازداشت شده اند و برخی مجبور شده اند از خانه های خود بیرون بروند .روزنامه نگاران شهرستانی مورد ارعا ب قرار گرفته اند . به عبارتی این عده نه تنها نمی توانند کار بکنند " (5) هر آن منتظر دستگیر شدن وزندانی شدن هستند
ا ز سوی دیگر وقتی حجت الاسلام کروبی که  در زمانی نفر چهارم سیستم بوده است ،و نقش پررنگی در حذف ایت العظمی منتظری از صحنه سیاسی ایران داشت  ، اکنون که در مورد خبر تجاوز به زندانیان مرد و زن به رفسنجانی می نویسد ، با تهدیدهای جناح خشونت طلب روبر ومی شود.  در حالیکه تجاوز به زندانیان ، اگر چه سیستماتیک نبوده است ولی شواهد زنده ای ازاعمال ان در بسیاری از زندانها و بازداشتگاه های امنیتی و سپاه و کمیته توسط بازجوها و پاسدارها بر علیه  زندانیان زن وجود داشته است . البته  هیچ روزنامه نگار و روزنامه ای بدلیل اینکه خط قرمز ولایت فقیه   بوده است در مورد ان ننوشته اند . 

حسن سبحانی نیا نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد نامه کروبی  به خبرنگاران گفت اگر این اتهامات ثابت نشود باید با عوامل خاطی به شدت برخورد قانونی شود. وی افزود: "انتشار این گونه مطالب بدون ارجاع به مراكز قانونی و ذی‌صلاح و عدم ارائه مستندات یك اقدام خلاف قانون بوده و در صورتی كه این اتهامات ثابت نشود دستگاه قضایی باید با عوامل انتشار آن به شدت برخورد كند."

وقتی با کروبی چنین می کنند با روزنامه نگار ی که اسلحه اش قلم هست را در دستانش به غیر اخلاقی ترین شیوه ای خورد می کنند.
مسیح مهاجرنژاد ، روزنامه نگار زن شجاع و بدون سانسور می نویسد 

در باز شد و برای نخستین بار شیخ مهدی کروبی را از نزدیک ملاقات می کردم. او از من خبرنگار تیز و جسوری می شناخت که سوال های گاه و بی گاه من به تعبیر خودش مثل نیش مار بود اما آن روز من مثل کسی که از مار نیش خورده به خودم می پیچیدم و بیشتر از تصور شیخ زار زدم و گریه کردم تا بلاخره لابه لای گریه هایم به شیخ رساندم که در دادگاهی که قاضی معروف برایم ترتیب داده بود تا شکایت ستاد کل نیروهای مسلح را به من تفهیم اتهام کند از تمامی مسایل ریز و درشت جنسی حرف زده شد به جز مقاله ای که برایش احضار شده بودم.
من سرخ از شرم بودم و شیخ سرخ از عصبانیت. گفتم قاضی در برابر وکیل و معاون مدیرمسول روزنامه همبستگی، گفته است: اگر عذرخواهی در روزنامه ننویسی، فردا روزنامه شما باید گزارش خبرنگار زنی را به عنوان تیتر نخست خود منتشر کند که در یک هفته با سه مرد زنا می کند.  ( 7)

امیدوارم که  در کشورم هیج فردی به خاطر عقیده اش و ابراز بیانش دستگیر نشود . 
اینکه "ترانه موسوی " یک شایعه هست فرقی در قضیه نمی کند ،  هر چند شایعه شمشیر دو لبه خطرناکی هست که در درازمدت همه از ان رنج می برند. این سانسور واستبداد هست که زمینه ساز شایعه هستند  . 

در کشور ایران تحت حاکمیت روحانیت که اکثریت انان یا دولتی شده اندو یا تقیه ( سکوت شرعی ) کرده اند ، اکثریت مردم از حق دسترسی به اطلاعات آزاد و رسانه ای محروم هستند . در حالیکه سیل اتهامات توسط رسانه ها ی دولتی و سایت ها ی وابسته به دولت و یا نیمه دولتی به رهبران جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران که در حال حاضر تحت لوای سبز جمع شده اند ، روانه شده است . در حالیکه دادگاه هایی که فرق بین کیفر خواست و شبنامه رابه گفته دکتر کدیور  و دکتر اعلمی ، رعایت نمی کند ، افرادی را مانند نازک افشار کارمند فرهنگی سفارت فرانسه رابخاطر ارسال ای میل به تلویزیون می اورند جرمی که میلیونها ایرانی منجمله ما در کانادا مرتکب شده ایم . زیرا به عنوان یک انسانی ،تنها کاری که فکر می کردیم در سانسور خبری و سرکوب شدید نیروهای مترقی و دگر اندیش که خواهان ازادی و دموکراسی هستند ،و به هموطنان ما کمک می کند ، ارسال این ای میلها بود که بسیاری هم تکراری بود ،.
دولتی که تمامی رسانه ها و ابزارهای اطلاع رسانی را تصرف می کندو از پوشش خبری و نظرات  مخالفین  که میلیونها نفر می باشند خودداری می کند نمی تواند با تکذیب یک اسم همه خشونت ، جنایت و نقض حقوق بشر و شهروندی را از خاطره ما و جهانیان پا ک کند کاری که در مورد ندا سلطانی نتوانستند انجام بدهند. 
در سیستمی که هنوز هیچ ارگانی مسولیت کشته شدن و تعدا د انان را اعلام نمی کند چگونه می توان به اطلاعات داده شده مانند عدم وجود ترانه موسوی باور کرد ؟

در حالیکه صدها روزنامه نگار به دلیل عقایدشان در زندان دولت کودتا هستند و بر اساس قوانین عقلی و بین الملللی و حقوق بشر ، حاکمیت و دولت مسولیت حفظ جان شهروندان ایرانی را دارند و باید پاسخگو باشند. با پاک کردن صورت مسئله ، در دنیای اینتر نت و در حضور هزاران ایرانی در خارج از کشور ، هیچ کمکی به خشونت طلبان نخواهد کرد. 
اگر به ادعای مدیریت جهانی خود ( احمدی نژاد )  و رهبری مسلما نان جهان ( خامنه ای ) باور دارید ؟

بجای پاک کردن صورت مسئله ، به عقاید همه مردم ایران احترام بگذارید و روزنامه ها و روزنامه نگاران را آزاد کنید و زندانیان سیاسی را آزاد کنید .
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